
فرید الدین حداد عادل

در روزگار حاضر، یكي از معضلات مسئولان فرهنگي و آموزشي، 
فضاي مجازي است؛ عالمي كه از عرصة بازي و سرگرمي شروع 
از  غیر  زمینه هایي  و در  است  به شدت هویت ساز  امروز  اما  شد، 
بازي و تنوع فرهنگي و سرگرمي كاملًا اثرگذار است. در حالي كه 
خانواده ها، مربیان و دست اندرکاران فرهنگي و اجتماعي كشور 
متصدي برنامه ریزي براي زندگي كودك، نوجوان و جوان هستند، 
او به واسطة برخورداري از اینترنت و ابزارهاي آن، كاملًا در حال 
همراه  تلفن  گوشي هاي  است.  دیگر  سوي  هر  به  هدایت شدن 
مركب هاي راهواري هستند كه مخاطب خود را با سرعت به سوی 
مقصدي كه مي خواهند مي برند؛ حتي اگر او نخواهد، حتي اگر او 
نداند و حتي اگر پدر و مادرش به شدت این مسیر را نپسندند. دربارة 

این موضوع چند نكته را تقدیم مي كنم:
1. اولین مسئلة ما در مواجهه با فضاي مجازي، تعریفمان از »ما« 
است. این ما هستیم كه هوش مصنوعي را نشناخته ایم، وگرنه 
هركسي اگر مقداري مطالعة هدفمند در این عرصه داشته باشد، 
متوجه مي شود با چه چیزي روبه روست. »ما« یعني والدین، معلمان 
و مربیان، مسئولان وزارتخانه هاي آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، وزارت ورزش و جوانان و... تعداد قابل ملاحظه ای دفتر و 
نهاد و گروه و بنیاد فعال در عرصة برنامه ریزي و آسیب شناسي براي 
كودكان و نوجوانان و جوانان. این ما بوده ایم که »فیلم ویدئو« را 
نشناختیم و تا به امروز همچنان سلسله وار ادامه داده ایم و اكنون نیز 

كلاب هاوس و اینستاگرام را نمي شناسیم.
ما اگر هوش مصنوعي و فضاي مجازي را درست نشناخته ایم، 
بزرگ ترهایي داریم که اصولًا از چند و چون آن و بدیهي ترین امور 
آن بی اطلاع اند. این گونه است كه همه با اعتمادبه نفس قابل ملاحظه، 
دربارة این عرصه نظر مي دهیم و عمدتاً بدون شناخت وثیق، این 

جهان جدید را نقد و نفي مي كنیم.
براي مواجهة درست با فضاي مجازي و جهان دیجیتال، اولین 
چیزي كه باید تغییر كند، همین »ما« است. اگر ما خودمان را 
مدبرانه به روزرسانی نكنیم، اتفاق بدي رخ خواهد داد و نسل بعدي 

به طور جدي خود را از ما نخواهد دانست!
2. به نظر بنده، یكي از اصلي ترین گره هاي موجود در این عرصه، 
به نام گذاري آن برمي گردد: »فضاي مجازي«. بدون عالم هوش 
مصنوعي و جهان دیجیتال، از بار معنایي آن كاسته است. شأن 
و منزلتش را كاسته است. ما به هر دلیلي یك پدیدة مؤثر و مهم 
را با نامي غیراثربخش صدا مي كنیم. چون این عرصه تاكنون از 
حیث فیزیك غیرقابل لمس بوده است، مجازي اش خوانده ایم و 

این اسم گذاري موجب شده است بخش قابل ملاحظه و مهمي از 
اثرات جدي فضاي دیجیتال مورد غفلت قرار گیرد. به طرز عجیبي 
نمي بینیم كه این پدیده با خانواده، دیانت، جامعه پذیري اجتماعي، 
حكمراني و نظام تعلیم وتربیت چه كرده است؛ بخشي از این ندیدن 

به این نام غلط انداز برمي گردد!
3. وقتي تعریف »ما« مشخص نیست و این مایي كه هستیم، 
اقتضائات هوش مصنوعي را نمي شناسد، به طور طبیعي مخاطب 
خود را نمي شناسیم. در عرصة سیاست گذاري ما از نسل نوجوان 
روبه رویمان كه به اصطلاح نسل »زد« )Z( خوانده مي شود بي اطلاع 
هستیم و در مقابل نسل بعدي كه »آلفا«یش مي نامند، كاملًا بدون 
اطلاعات هستیم. امروزه ما در برابر نوجواني قرار داریم كه به واسطة 

تربیت روزگارشان این خصوصي ها را دارند:
1. مدرسه و نهاد تعلیم وتربیت را به عنوان داناي كل و فعال مایشاء 

عرصة تعلیم وتربیت قبول ندارند.
2. خانواده آن قداست گذشته را برایشان ندارد، بخش قابل توجهی 
از روند جامعه پذیري در چرخه اي بیرون از تسلط قواعد اجتماعي 

خانواده شكل گرفته است.
3. این نسل به طرز كم سابقه اي در زمینه هاي گوناگون در معرض 
داده هاي متنوع است. كسي نتوانسته است و نمي تواند دروازه هاي 
ورودي عقل و روح این جماعت را بر اساس یك رهنامة )دكترین( 
تربیتي مدیریت کند. این اتفاق معایب و محاسني دارد، ولي امروزه 

نقاط ضعف آن چشم گیرترند.
4. قرائت هاي رسمي در بین این گروه پذیرش ندارند و حجیّت و 

مشروعیت آن ها با خطر جدي روبه روست.
5. فرهیختگان این نسل خیلي زود مسیرهاي تخصصي رشد 
خود را مي یابند، چرا كه در فضاي دیجیتال دسترسي ها به انواع 
دانستني ها سهل و سریع است. به عبارت دیگر، نوجوانان همان طور 
كه مي توانند خیلي سریع مسیر علم و دانش را طي كنند، با سرعتي 

برابر هم مي توانند به بزهكاراني زبردست تبدیل شوند.
6. این نسل هویت و علم خود را از منبعی نادیدني و غیرمحسوس 
براي  عین حال  در  و  معنادار  بسیار  او  هویت  مي كند.  دریافت 
اندیشه هاي پیشین غیرقابل باور و پذیرش  و  نسل هاي گذشته 
است. از یك مرحلة سني به بعد، نوجوان بر خود لازم مي داند 
مختصات خویش را به اطرافیان و اجتماع بشناساند و به همین 
دلیل رفتارهایي با درجات متفاوت ناهمگوني و مركزگریزي در 
قالب آرایش، لباس، تفریح و ابراز وجود اجتماعي و پرسشگري 

دیني از خود بروز مي دهد.

فضای به شدت   غیرمجازی
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